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چیستانقصهشعر سلام

دانستنی ها

سرگرمی

کاردستی

همه ما بچه ها به یه سطل یا جامدادی رومیزی برای اینکه خرت و پرت هامونو داخلش بریزیم، نیاز داریم.
وسایل لازم: قوطی خالی و تمیز کنسرو، کاغذ کادو، کاغذ ساده، نوار تزیینی، چسب مایع

1. کاغذ کادو رو دور تا دور قوطی می چسبونیم.2. کاغذ ساده رو داخلِ قوطی، چسب می زنیم.
3. نوارهای تزیینی رو بالا و پایینِ قوطی، محکم می کنیم.

سطل رومیزیِ شما آماده  است تا مداد و قیچی و وسایلتون رو نگه داره.

تابستونه تابستونه، 
فصلِ شـنا و هندونه

سلام سلام بچــه ها، چـطوره حالِ شما؟
خوب و خوش و شاد و خندون هستید؟ 
و  و قشنگ  لحظه لحظه های فصل گرم  از 
رنگارنگِ تابستون، نهایتِ لذت رو می برید؟

تابستون با تعطیلی هاش، با خورشید درخشانش، 
با میـوه های شیرین و خنکش و ورزش و 
هیجان و آب بازی، بهترین فصلِ خـدا برای ما 

بچه هاست.
فرفره امروز با قصـه و شعر و کاردستی و 
دانستنی ها، پیشِ روی شماست و آماده  است 

تا بخونید و یاد بگیرید و سرگرم بشید.

مامانِ هنرمند من

پیش مامانم بود، قیچی و سوزن و دوک
پارچه ی آبی را، دائماً می زد کوک

سوزنش را می برُد، تند بالاپایین
پارچه ی صافش شد، خوشگل و پر از چین

کارِ مامانم بود، مثلِ یک شعبده باز
پارچه ی آبی شد، دامنی کوچک و ناز

شاعر: عفت زینلی

روزهای قشنگِ آینده،  منتظرِ توئه

یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه روز عصر، 
وقتی امیـرعلی کوچولو و مامانش، کنارِ هم 
نشسته بودن و چای و بیسکویت عصرانه 

می خوردن، مامان از امیرعلیِ 8 ساله 
پرسید: »پسرِ خوبم! تو که باهوش و درس خون و خلاق و زرنگی، می خوای 
در آینده، وقتی بزرگ شدی، چی کار کنی؟ چی کاره بشی؟« امیرعلی یکم 
فکر کرد و شروع کرد به خیال پردازی و حرف زدن: »مامان جون! من 
حیوانات رو خیلی دوست دارم؛ به همین خاطر خیلی دوست دارم در آینده 
دامپزشک بشم تا اگه حیوانی مریض شد یا آسیب دید، بتونم بهش کمک کنم. 
راستی! من عاشق پرواز با هواپیمام؛ عاشقِ اینکه خلبانِ یه هواپیمای بزرگ و قشنگ 
باشم و مسافرها رو از یه شهر به یه شهر یا کشورِ دیگه ببــرم. آها! یه چیز دیگه یادم اومد؛ 
خیلی وقت ها که شما مشغولِ آشپزی و شیرینی پزی هستید، آرزو می کنم کاش منم یه 
آشپز ماهر بشم. یا وقت هایی که کنارِ بابا توی ماشین نشستم، آرزو می کنم مثلِ بابا، یه 
رانـنده مسلط و باتجربه باشم. نقاشی رو هم خیلی دوست دارم و اگه بتونم وقتی بزرگ 
شدم، معلم نقاشیِ بچه ها بشم خیـلی خوبه...« امیرعلی همینطور در حالِ خیال پردازی 
بود که مامان خندید و گفت: »پسر خوبم! با این تخیل قوی که تو داری، می تونی در آینده 
یه نویسنده یا روزنامه نگار موفق هم بشی!« 
چشم های امیرعلی برقی زد 

و همراه مامان خندید.

من هم گیاهم
از خاک چون برگ، وقتی برویم
مانند هر برگ، سبز است رویم!
می رویم از خاک، من هم گیاهم

وقتی که خشکم، خیلی سیاهم
در آب، سرُخم، وقتی می جوشد
دم کرده ام را، هر کس می نوشد

هستم همیشه، در میهمانی
حالا اسمم را، آیا می دانی؟
می کنم حالا، یک راهنمایی

از توی سینی، بردار.....!
جعفر ابراهیمی )شاهد(

دوستان خوبم! خرس ها حیواناتی گوگولی، دوست داشتنی و بامزه  هستند. بیشتر بچه ها یک خرسِ عروسکی دارند و 
در بیشتر کارتون ها، خرس ها شخصیت های مهربانی دارند. شاید دوست داشته باشید درباره خرس ها بیشتر بدانید.

* اجداد خرس ها از خانواده سگ سانان بودند.
* خرس ها پنج تا انگشت با ناخن تیز دارند که نمی توانند آنها را خم کنند و همیشه انگشت هایشان صاف است.

* دندان خرس ها اصلا تیز نیست ولی پوزه شان خیلی قوی است.
* خرس ها از بچه هایشان به طرز عجیبی محافظت می کنند و همیشه 

حواسشان به آنها هست.
* خرس ها همه چیزخوارنـد و از ریشه و برگ و میوه گیاهان تا حشره و 

ماهی، جزو غذای آنهاست.
* آنها به باغبان طبیعت معروف هستند چون وقتی میوه می خورند، 
هسته اش را در جایی دورتر می اندازند و به این ترتیب کلی درخت و 

گیاه در جنگل می کارند.
* خرس ها خیلی باهوش هستند و مغزشان نسبت به سرشان بزرگ 

است.
* آنها با اینکه خیلی چاق و تپلی انـد، دونده های خیلی خوبی هم هستند.

از زندگیِ خرس ها چه می دانید؟

دوست باهوشم!
کبوتر کوچولو 
به جشن  تولد 

دوستش دعوت 
شده.  دوستانش 

منتظرند اما کبوتر، 
نمی دونه کدوم 

مسیر به مهمونی 
می رسه. می تونی 
کمکش کنی و با 

مداد، مسیر رو 
نشونش بدی؟
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